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 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 41/9/4144مطابق با  4111 سیزدهم جمادی الاول

 

 ، فاطمه زهرا )سلام الله علیهم(هشهادت امّ الائم

 

لامُ عَلَ  لامُ عَلیَْكِ یَا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ، السَّ ِ ، السَّ
ه

لامُ عَلیَْكِ یَا بِنْتَ أفَْضَلِ أنَْبِیاءِ اٰللّ دَةَ نسِاءِ السَّ یْكِ یَا سَیِّ

لیِنَ  ِ؛ اللهم صلی  الْعالمَِینَ مِنَ الْْوََّ
ه

ِ وَ خَیْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اٰللّ
ه

لامُ عَلَیْكِ یَا زَوْجَةَ وَليِِّ اٰللّ وَالْْخِرِینَ، السَّ

 علی فاطمة وابیها و بعلها و بنیها والسرٰ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

 دوش علی بیعت تحمیلی بودبر                                   آن روز تمام آسمان نیلی بود

 ای وای که سهم فاطمه سیلی بود                                وقتی ثمر باغ فدک قسمت شد

 

ای دختر رسول خدا! شب را  گوید: خدمت حضرت زهراعلیها السلام رسیدم و پرسیدم: ام سلمه می

 چگونه صبح کردي؟ حالت چگونه است؟ فرمود: 

بْني وَ انَااسَْتَغْفِرُکَ، اللَّهُمَّ »...  غْني لمِا خَلقَْتَني لَهُ، وَلاتَشْغَلْني بِما تَکفََّلْتَ لي بِهِ، وَلاتُعَذِّ فَرِّ
مْ شَأنَْکَ في نَفْسي وَالَْهِمْني طاعَتَکَ وَالْعَمَلَ بمِا یُرْضیکَ  وَلاتَحْرِمْني وَ انَا أسْئَلکَُ أللَّهُمَ ذَلِّلْ نَفْسي وَعَظِّ

( آماده کن، و به آنچه ی)عبادت و بندگ یآنچه آفریده ا ی...خدایا! مرا برا -نُّبَ لمِا یَسْخَطُکَ...؛وَالتَّجَ 
( مشغولم نکن، و عذابم ننما در ی)رزق و روز یو برایم تضمین نموده ا یخود عهده دار آن هست

نفسم را ]پیش  نمایم! خدایا! یکه درخواست م یکنم! و محرومم نفرما در حال یکه استغفار م یحال
تو در آن  یخودم[ خوار کن و مقامت را در نفسم بزرگ جلوه ده، و طاعت خود و عمل به آنچه رضا

 (64، حدیث 644، ص 99)بحارالانوار، ج « از غضب را به من الهام نما... یاست و دور
 

 :موضوع تدبر 

که باید به آن اندیشید و ترین اموری  در نگاه صدیقه طاهره )س( در این فقره از دعایش، اساسی 

 زندگی را صرف تحصیل آن نمود، چگونه معرفی گردیده است؟

 

  پاسخ اجمالی:

)س( به پیشگاه معبود؛ که باید با  ترین امور زندگی انسان در این فراز از دعای زهرای مرضیٰه حیاتی

از آنها بدون  همه وجود از خدای تعالی طلبید و برایش نهایت سعی و جدیٰت را نمود) و هر یکی

 شود، امکان تحقق ندارد(، شش امر است:  دیگری که بعد از آن ذکر می

نخست این که فراغتی بیرونی و درونی برای او ایجاد کند تا موقعیت خود را در هستی و   (4)

 مقصدی را که برای آن آفریده شده، بفهمد و خود را برای آن تنظیم و ممحض سازد.

  .مشغولی نسبت به آن خود را به تکلفٰ نیندازد بداند و با دل معاش را رزق مقسوم (9)

امان از عذاب الهی، در حالی که از خطاها و گناهانش نادم و پشیمان است و درخواست بخشش  (6)

 کند.  می

 مقدار(. دعایش در درگاه الهی شنیده شود ) در نزد او آبرومند و عزیز باشد نه بی (1)

 با عظمت و جلالت بنگرد.  را نزد خود حقیر ذلیل و آفریدگارشهمواره نفسش را در  (۵)

 همواره با اعمال ظاهری و باطنی اش در طلب رضای حق و اجتناب از خشم و غضب او باشد. (۶)

 



 قطره را قدرت نباشد وصف از دریا کند  توان احصا کند فضل زهرا را بشر کی می

 ارض و سما را دفتری انشا کندور خدا             گر قلم گردد همه اشجار و دریاها مداد

 عاجزند الٰا که حق توصیف از زهرا کند           در نوشتن جن و انس و حاملین عرش و فرش

 

 پاسخ تفصیلی:

 بی دوعالم در حدٰ فهم ناچیز نویسنده چنین است:  تر هر یک از جملات نورانی بی توضیح بیش

 
غْني لمِا خَلقَْتَني لَهُ »    «:( آماده کنی)عبادت و بندگ یآنچه آفریده ا یخدایا! مرا برا - اللَّهُمَّ فَرِّ

ای قرار دارد و برای آن که  البته تا به وصول به هدف و مقصد خلقت برای مردم عادی راه طولانی
فرماید:  یدیگری است؛ رسول خدا)ص( م   ها برداشته شود، امر به گونه به مقصد رسیده و حجاب
هر کس به  -مَنْ شَغَلهَُ ذِکْري مِنْ مَسْألتَي أعْطَیْتُهُ فَوْقَ مااعُْطيَ السٰائلِیِنَ »خداوند عزٰ وجلٰ فرمود: 

خاطر مشغول شدن به یاد من از درخواست از من باز ماند، به او بیش از درخواست کنندگان عطا 
علاوه بر  یبه همین خاطر است که حضرت صدیقه کبر( 441، ص 9)تنبیه الخواطر، ج « کنم. یم

با زبان باطنی خود دارد که او را غرق  ی، دعاهاییحال یو افزون بر دعاها یو زبان یمقال یدعاها
دارد؛ توضیح این که  یکه او را از درخواست باز م یا دهد؛ به گونه نشان می یدر کمال و جمال اله

رف خدا در کنار من است و از ط یپیامبر اسلام )ص(به دخترش فرمود: هم اکنون فرشته وح یروز
 ی؟ آن بانویدار یتحقق پذیرد! فاطمه! چه درخواست و حاجت یپیام آورده است تا هرچه بخواه

ظَرِ اِلي وَجْهِهِ الْکرَیم»عارفه پاسخ داد:  ةُ خِدْمَتِهِ لاحاجَةَ لي غَیْرُ النَّ که از  یلذت -شَغَلتَني عَنْ مَسْئَلتَِهِ لذََّ
باز داشته است. حاجتي جز این ندارم که پیوسته برم مرا از خواهش  یخدمت او )حضرت حق( م

این همان  (441، ص 4، ج یمحلات ی)ریاحین الشریعه، رسول« کریم باشم! یخدا یناظر جمال والا
کند. نکته در  یدعا با زبان باطن است که هر کس به آن مرحله رسید، لب باز نکرده خدا به او عطا م

افزاید و او  یانسان م یگام به گام بر استعداد درون یو حال یمقال یخور تأمل دیگر این است که دعا
دهد. از این رو بنده در همه احوال خود هدف نهایی را اگر چه به آن  یرا به درجه بالاتر سوق م

 نرسیده باشد، باید به چشم دل از نظر دور نبیند. 
 

)رزق و  یا و برایم تضمین نموده یو به آنچه خود عهده دار آن هست - وَلاتَشْغَلْني بمِا تَکَفَّلْتَ لي بهِِ  »

  «:( مشغولم نکنیروز

الابْرَارَ یَشْرَبُونَ مِنْ كَأسْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً * عَیْناً  اِنَّ »سوره انسان آمده است:  44تا  ۵در آیات 

وفوُنَ بِالنذْرِ وَ یَخَافُونَ یَوْماً كَانَ شَرهُ مُسْتَطِیراً * وَ یُطْعِمُونَ یَشْرَبُ بهَِا عِبَادُ اللِّ یُفَجِرُونَهَا تَفْجِیراً * یُ 

لاَ شُكُوراً * اِنا الطعَامَ عَلىَ حُبهِ مِسْكِیناً وَ یَتِیماً وَ اسَِیراً * اِنمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللِّ لاَ نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَ 

نوشند كه با عطر خوشى  به یقین ابرار )و نیكان( از جامى مى -بُوساً قَمْطَرِیراً نَخَافُ مِنْ رَبنَا یَوْماً عَ 

نوشند، و از هر جا بخواهند آن را جارى  اى كه بندگان خاص خدا از آن مى آمیخته است، از چشمه

ترسند، و غذاى  كنند، و از روزى كه شر و عذابش گسترده است مى سازند. آنها به نذر خود وفا مى مى

دهند. )و  مى« اسیر»و « یتیم»و « مسكین»خود( را با این كه به آن علاقه )و نیاز( دارند، به )

خواهیم. ما از  كنیم، و هیچ پاداش و سپاسى از شما نمى گویند:( ما شما را به خاطر خدا اطعام مى مى

آمده  در مورد شأن نزول این آیات «پروردگارمان خائفیم، در آن روزى كه عبوس و سخت است.

ها رفتند. آن  است: روزى امام حسن و امام حسین )ع( بیمار شدند و رسول خدا )ص( به عیادت آن

نذرى »هاى عزیزش را مشاهده كرد، خطاب به على )ع( فرمود:  حضرت هنگامى كه بیمارى نوه

دانم شفا خداوندا! اگر فرزن»على )ع( بلافاصله عرض كرد: «. كنید، تا خداوند بیمارانتان را شفا دهد

فاطمه )س( نیز به همین شكل نذر كرد. حتى امام حسن و امام «. یابند، سه روز روزه مى گیرم

رغم این كه سن آنها كم بود ـ به تبعیت از پدر و مادر به همان شكل نذر نمودند.  حسین )ع( نیز ـ على



مدتی آن دو فضه خدمتکار حضرت زهرا نیز به جمع آنها پیوست و همین نذر را کرد. پس از 

بزرگوار بهبود یافتند، اما در منزل، چیزى براى خوردن وجود نداشت. امیر مؤمنان على )ع( سه 

صاع )حدود سه من( جو قرض كردند. حضرت فاطمه )س( یك صاع از آن را آسیاب كرد و از آن 

منزل آمد،  به تعداد افراد خانواده، پنج قرص نان فراهم نمود. على )ع( نماز مغرب را خواند و به

ها كمك خواست. آنها  هنگامى كه غذا را در برابر خود گذاشتند تا با آن افطار كنند، فقیری آمد و از آن

همگى غذاى خود را به او دادند و آن روز و آن شب چیزى نخوردند.آنها روز دوم را نیز روزه 

نان را آوردند تا با آن گرفتند. حضرت فاطمه )س( صاع دیگرى از آن آرد را نان پخت. هنگامى كه 

ها آمد و غذا خواست، آنها هم مانند شب گذشته همه غذاى خود را به او  افطار كنند، یتیمى نزد آن

دادند. سومین روز هم به روزه گرفتن گذشت و هنگام افطار فرا رسید. این بار اسیری آمد و از آنها 

ا به او دادند.آنها در این سه روز غذا خواست. آنها هم مطابق روزهای گذشته همه غذای خود ر

لرزیدند و  ها را دید كه از شدت گرسنگى مى چیزى جز آب نخوردند. در روز چهارم پیامبر )ص( آن

فاطمه )س( از شدت گرسنگى، چشمانش فرو رفته و شكمش به پشتش چسبیده بود. حضرت فرمودند: 

فریادمان برس. خاندان محمد از شدت  خدایا! به -واغوثاه یا اللّ، أهل بیت محمد یموتون جوعاً »

در این هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: بگیر آن چه را كه خداوند در «. گرسنگى در حال مرگ هستند

اى جبرئیل! چه چیزى را بگیرم؟ در این هنگام،  مورد اهل بیت به تو داده است. پیامبر فرمود:

های دیگر آن  رای سوره "هلی أتی" که نامجبرئیل، براى ایشان سوره "هل أتى" را قرائت كرد. ب

"انسان" و "دهر" است فضایل متعددی ذکر شده است. امام جعفر صادق )ع( در خصوص این سوره 

فرمودند: قرائت سوره انسان موجب  تقویت و نیرومندی روح است و برای قوی شدن اعصاب و 

تواند آن را بخواند  ف است و نمیآرامش یافتن اضطراب مفید است و اگر كسی كه در قرائت آن ضعی

بخش  كند و نتیجه این سوره را بنویسد و پس از شستن آب آن را بنوشد از ضعف نفس جلوگیری می

 است.

 

بْني وَ انَااسَْتَغْفرُِکَ »   «:کنم!  یکه استغفار م یو عذابم ننما در حال - وَلاتُعَذِّ

های مختلف و برای امور متفاوتی ممکن است گفته شود برای آن که بخاطر داشته  استغفار به صورت

باشیم از چه جهاتی به طلب بخشش نیازمند هستیم، خوب است به استغفاری که در دعای بعد از 

نْبَ إِ »... زیارت امام رضا)ع( آمده توجه ویژه داشته باشیم:  لٰا هُوَ، یَا مَنْ لَایَخْلقُُ ، یَا مَنْ لَایَغْفِرُ الذَّ

دٍ وَاغْفرِْ ليِ یَا خَ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ لُ الْغَیْثَ إلِٰا هُوَ، صَلِّ عَلىَه مُحَمَّ  -...یْرَ الْغافِرِینَ؛ الْخَلْقَ إلِٰا هُوَ، یَا مَنْ لا یُنَزِّ

کند باران را  ل نمیای که نیامرزد گناهان را جز او، ای که پدید نیاورد مخلوقات را جز او، ای که ناز

 ...«جز او، بر محمٰد و خاندان محمٰد درود فرست و مرا بیامرز، ای بهترین آمرزندگان

وَأسَْتَغْفِرُكَ رَبِّ إنِِّي أسَْتَغْفِرُكَ اسْتغِْفارَ حَیاءٍ، وَأسَْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفارَ رَجاءٍ، وَأسَْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفارَ إنَِابَةٍ، »

بَةٍ، وَأسَْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفارَ رَهْبَةٍ، وَأسَْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفارَ طَاعَةٍ، وَأسَْتَغْفِرُكَ اسْتغِْفارَ إیِمانٍ، اسْتِغْفارَ رَغْ 

، وَأسَْتَ  اسْتِغْفَارَ غْفِرُكَ وَأسَْتَغْفِرُكَ اسْتغِْفارَ إقِْرارٍ، وَأسَْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ إخِْلاصٍ، وَأسَْتَغْفِرُكَ اسْتغِْفارَ تَقْوىه

لٍ، وَأسَْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ ذِلَّةٍ، وَأسَْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفارَ عَامِلٍ لكََ، هَارِبٍ مِنْكَ إلَِیْكَ، فَصَلِّ  دٍ وَآلِ  تَوَكُّ عَلىَه مُحَمَّ

دٍ وَتُبْ عَلَيَّ وَعَلَىه والدَِيَّ بِما تُبْتَ وَتَتُوبُ عَلىَه جَمِیعِ خَلْقِكَ، یَا احِمِینَ  مُحَمَّ پروردگارا من از  -أرَْحَمَ الرَّ

کنم، آمرزش امیدواری و  کنم، آمرزش شرمساری و درخواست آمرزش می تو درخواست آمرزش می

کنم، آمرزش شوق و  کنم، آمرزش بازگشتن و درخواست آمرزش می درخواست آمرزش می

اعت و درخواست کنم، آمرزش ط کنم، آمرزش بیم و درخواست آمرزش می درخواست آمرزش می

کنم، آمرزش اقرار و درخواست آمرزش  کنم، آمرزش ایمان و درخواست آمرزش می آمرزش می

کنم،  کنم، آمرزش تقوا و درخواست آمرزش می کنم، آمرزش اخلاص و درخواست آمرزش می می

کنم، آمرزش  کنم، آمرزش خواری و درخواست آمرزش می آمرزش توکل و درخواست آمرزش می



ه برای تو، گریزان از تو به سوی تو پس بر محمٰد و خاندان محمٰد درود فرست و بر من و عمل کنند

پذیری ای  پذیرفتنی است و می پدر و مادرم پذیرای توبه باش، به آنچه بر تمام بندگانت توبه

حِیمِ،...  ترین مهربانان؛ مهربان [ بِالْغَفوُرِ الرَّ ىه ىه ]یُسَمَّ مهربان نامیده    به آمرزندهکه  ای آنیَا مَنْ تُسَمَّ

 «شدی،... 

 

 «:نمایم! یکه درخواست م یو محرومم نفرما در حال - وَلاتَحْرِمْني وَ انَا أسْئَلکَُ» 

روشن است که برآورده شدن این درخواست اولاً به آبرو و شرافت بنده در پیشگاه الهی مربوط است  

ها چنان است که وسیله  صومین از بیان خود آنو شرافت و مقام فاطمه سلام اٰللّ علیها و دیگر مع

تُهُ  »ارتباط مخلوقات با خداوند هستند؛  تُهُ وَ مَحَلُّ قدُْسِهِ، وَ نَحْنُ حُجَّ نَحْنُ وَسیلتَُهُ فى خَلْقِهِ، وَ نَحْنُ خاصَّ

خلق او هستیم ، ما ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با  -فى غَیْبِهِ، وَ نَحْنُ وَرَثَةُ أنَبِیائِهِ 

باشیم ، ما حجٰت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران  برگزیدگان پاك و مقدٰس پروردگار مى

 ( 944، ص 44)شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید: ج «الهى هستیم

 614اسباب تحصیل شرافت در نزد خداوند چیزی جز معیارهای حقیقی و ارزشی نیست؛ در حکمت  

قْوَى، وَ لاَ »  فرمایند که بلاغه امام علی)ع( مینهج ال لاَ شَرَفَ أعَْلَى مِنَ الاسِْلامَِ، وَ لاَ عِزَّ أعََزُّ مِنَ التَّ

وْبَةِ، وَ لاَ كَنْزَ أغَْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ، وَ لاَ مَ  لْفَاقَةِ الَ أذَْهَبُ لِ مَعْقِلَ أحَْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ، وَ لاَ شَفِیعَ أنَْجَحُ مِنَ التَّ

عَةِ  أَ خَفْضَ الدَّ احَةَ وَتَبَوَّ ضَى بِالْقُوتِ وَ مَنِ اقْتَصَرَ عَلىَ بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَمَ الرَّ غْبَةُ مِفْتَاحُ مِنَالرِّ وَالرَّ

مِ  قَحُّ عَبِ، وَالْحِرْصُ وَالْكِبْرُ وَالْحَسَدُ دَوَاعٍ إلَِى التَّ ةُ التَّ نُوبِ، وَ الشَّرُّ جَامِعُ مَسَاوِي النَّصَبِ وَمَطِیَّ فِي الذُّ

هیچ شرافتى برتر از اسلام نیست و هیچ عزتى گرانبهاتر از تقوا، هیچ پناهگاهى بهتر و  -الْعُیُوبِ 

تر از ورع و پرهیز کاری نبوده، هیچ شفیعى نجات بخش تر از توبه، هیچ گنجى بى نیاز نگهدارنده 

اى براى از بین بردن فقر بهتر از رضا به مقدار حاجت نمى باشد كننده تر از قناعت و هیچ سرمایه 

و آنكس كه به مقدار نیاز اكتفا كند به آسایش و راحتى همیشگى دست یافته و در فراخناى آسودگى 

جاى گرفته است در حالى كه دنیاپرستى كلید رنج و بلاو مَركب تعب و ناراحتى است و حرص و 

د براى فرو رفتن در گناهان، و شر و بدكاری و جامع تمامی این عیب تكبر و حسدانگیزه هایى هستن

 «. هاست

ترین شروط آن را  آله مهم و   علیه اللّ  و دیگر اینکه قبولی دعا مشروط به شرایطی است؛ پیامبر صلى 

هُ اِلاٰ اعَْطاهُ ، » فرماید:  میاینچنین بیان  فَلْیَیاسَ مِنَ النٰاسِ كُلِّهِمْ ، ولا اِذا ارَادَ صاحِبُكُم انَ لا یَسْالََ رَبَّ

هر گاه یكى از شما  -  ذالكَِ مِنْ قَلْبِهِ لمَْ یَسْالَْهُ شَیْئا اِلاٰ اعَْطاهُ ُ فَاِذا عَلمَِ اللّٰ  ِیَكونَنَّ لهَُ رَجاءٌ عِنْدَ غَیْرِ اللّٰ 

مردم چشم امید بركَند كند ، به او بدهد ،باید از همه  خواست كه آنچه را از پروردگارش درخواست مى

و به غیر خدا هرگز امیدى نداشته باشد . پس هرگاه این از قلب او بر خدا عیان شد، هر چه را از وى 

 (96۵)تیسیر المطالب ، ص  «دهد. بخواهد، به او مى

 

مْ شَأنَْکَ في نَفْسی»  خدایا! نفسم را ]پیش خودم[ خوار کن و مقامت را در  - أللَّهُمَ ذَلِّلْ نَفْسي وَعَظِّ

 :«نفسم بزرگ جلوه ده

گردد که به  تر آشکار می های چینن درخواستی با تأمل در سخنان معصومین )ع( آنگاه بیش حکمت 

ني و لا تَبتَلیَِ » نگریم:   نجوای امام زین العابدین) علیه السلام ( در دعاى مكارم اخلاق می نٰي ... و أعِزَّ

و لا تَرفَعْني في النٰاسِ دَرَجَةً إلاٰ حَطَطتَني عِندَ نَفسي مِثلهَا ، و لا تُحدِثْ لي عِزٰا ظاهِرا إلاٰ ··· بِالكِبرِ 

و مرا در ··· مرا عزٰت بخش و به كبر و غرور مبتلایم مفرما - أحدَثتَ لي ذِلةًٰ باطِنَةً عِندَ نَفسي بِقَدرِها

جز این كه به همان اندازه در نظر خودم فرودم آورى و هیچ عزٰت  نزد مردم درجه اى بالا مبر،

)  «آشكارى برایم پدید میاور مگر این كه به همان اندازه ذلتٰى درونى در نظر خودم پدید آورى.

و نیز وقتی خالق و آفریدگار در روح جان مؤمن بزرگ جلوه می کند )به ( 94صحیفه سجادیه، دعای



عَظُمَ الخالقُِ فى انَْفسُِهم فصَغُرَ مادونَه فى » ر نظرشان کوچک خواهد شد؛ همین جهت( غیر خداوند د

 (411) نهج البلاغه / خطبه «. اعَْینُهم

 

جَنُّبَ لمِا یَسْخَطُکَ»  و طاعت خود و عمل به آنچه  - وَالَْهِمْني طاعَتَکَ وَالْعَمَلَ بِما یُرْضیکَ وَالتَّ

 :«از غضب را به من الهام نما یتو در آن است و دور یرضا

آری کسانی که خداوند آنها را واسطه هدایت قرار داده  به آنها رضای خود را در افعالشان نشان 

تر  تر باشد هدایت الهی بیش هر اندازه تقوا بیش( 16)انبیا/«وَ أوَْحَیْنا إلَِیْهِمْ فعِْلَ الْخَیْراتِ »دهد.  می

اللَّهُمَّ وَ  »آموزد که همواره از خدای خود بخواهیم :  دعای خود می خواهد شد. امام زین العابدین در

قْوَی، وَ وَفِّقْنِی للَِّتِی هِی أزَْکی، وَ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا هُوَ أرَْضَی الهی زبانم را  -أنَْطِقْنِی بِالْهُدَی، وَ ألَْهِمْنِی التَّ

ترین روشم توفیق ده، و مرا به کاری  پاکیزه به هدایت گویا ساز، و تقوا را بر قلبم الهام کن، و به

از امام صادق)ع(   بیستم( صحیفه سجادیه، دعای) «وادار که بیش از هر چیز به آن خشنودی.

همانا خداوند »فاطمه)س( فرمودند: روایت شده است که فرمودند: به درستی که رسول خدا)ص( به 

أنََّ رَسُولَ اللِّ قَالَ  -.گردد راضی می کند و به رضایت تو عزٰوجلٰ به خاطر غضب تو غضب می

وَجَلَّ یَغْضَبُ  َ عَزَّ (  94ص  6) الغدیر ج  .«لرِِضَاكِ   وَ یَرْضَى  لغَِضَبكِِ   لِفَاطِمَةَ)س( یَا فَاطِمَةُ إنَِّ اللَّّ

 کسی که  به چنین مقامی در نزد خدا برسد طبیعتا باید چه اندازه در میان مردم محبوب باشد؟!!!

 که گر بر روزها ریزند، گردد تیره چون شبها انم ریختند چندان غم و درد مصیبتهابه ج

 

 در سوگ فاطمه )س(

 كه چه درد است یدرد ندان یاز درد سخن گفتن و از درد شنیدن                   با مردمِ ب

هی نگاه میکنه       کشید...از غسل زهرا   دست اسماء میگه من آب می ریختم...ولی یه وقت دیدم علی 

هی صورت به دیوار میذاره بلند بلند گریه میکنه...آقا جان شما به بچه ها گفتی آروم گریه کنن...چی 

شده داد میزنی...فرمود: در هنگامی که غسل می دادم... دستم رسید به بازوی ورم کرده ی فاطمه... 

وم هجده ساله موهاش سفید شده... زهرا چهره اش تا معجر زهرا را باز کرد دادش بلند شد... یه خان

پوشوند...تا کبودی صورتش رو علی نبینه...انشالله خدا مادراتون رو براتون نگه  رو از علی می

های فاطمه برای آخرین بار مادرتون و ببینید... بچه ها آمدند جلو حسنین و  داره... گفت بیاید... بچه

انداختند... شیخ عباس قمی میگه: همچین که انداختن خودشونو  زینبین خودشون رو  روی بدن مادر

یه وقت دستای زهرا بیرون اومد بچه ها رو بغل گرفت... منادی بین زمین و آسمان صدا زد: علی... 

بچه ها رو از مادرشون جدا کن...چرا؟میدونی چرا... چون این بچه ها طاقت ندارن و ملائکه طاقت 

مه رو ببینن... علی با احترام بچه ها رو بغل گرفت... ناز و نوازش ندارن گریه بچه های فاط

 میکرد...

حسن جان خدا صبرت بده... حسین جان خدا صبرت بده...زینب جان منم بی مادر شدم...به همه عالم 

خواست یاد بده یادتون باشه هر وقت دیدی بچه خودش رو روی بدن عزیزش انداخت باید با احترام 

. یه گودال بود...تو اون گودال یه بابای بی سر بود...یه دختری اومد خودش رو روی بلندش کنی..

بدن انداخت...هی صدا زد بابا بلند شو ببین گوشواره هامو بردن... بابا بلند شو ببین خیمه ها رو آتیش 

جدا  زدن... دیدن دستِ  حسین بالا آمد این دختر رو بغل گرفت...مگه علی یاد نداده بود چه جور

 کنند...ریختن تو گودال...آنقدر تازیانه زدن...

 تنی ضعیف غریبان به شانه می بردند       شکسته بال و پری ز آشیانه می بردند       

 چه شد که هفت نفر مخفیانه می بردند         جنازه ای که همه انبیا به قربانش        

 چه شد جنازه ی او را شبانه میبردند           را روز روشن آزرده       مدینه فاطمه         

 برای او اثر از تازیانه می بردند       به جای گل که گذارند به روی قبر رسول           



 لاحول و لاقوٰة الا بالله العلی العظیم

 بیت النبوة السلام علیکم یا اهل

 


